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ویرانه ها

�یاســمین خلیلی فــرد: «دوئت» اولیــن فیلم نوید 
دانش اســت که پس از چهار سال این روزها به اکران 
عمومی درآمده. فیلم در الگوی روایی خود بر ساختار 
روایت های مجزا از زندگی های چهار شــخصیت خود 
مبتنی شده اســت و یک مرکز ثقل روایی متمرکز، این 
چهــار آدم را بــه هم ربط می دهد. درام شــروع بدی 
ندارد. در سکانس آغازین فیلم حامد و مینو (مرتضی 
فرشباف/ هدیه تهرانی) به مخاطب معرفی می شوند 
و بعد ســکانس مذکــور کات می خورد به ســکانس 
کتاب فروشی و مواجهه برنامه ریزی شده حامد با سپیده 
(نگار جواهریان). اینکه نســبت کاراکترها در گذشته و 
رابطه حال حاضر آنها به واســطه این شیوه از انتخاب 
رمزگشایی می شود، علاوه بر غافلگیری پیش آمده برای 
ســپیده برای مخاطب نیز تا حــدودی غافلگیرکننده 
اســت. دوربین از آنجا به بعد با سپیده همراه می شود 
تا بــه واکاوی درونیــات و تغییروتحــولات روحی او 
پس از آن اتفــاق بپردازد و خوب هــم پیش می رود، 
اما پس از درگیرشدن مســعود (علی مصفا)، همسر 
ســپیده، با ماجرا، دیگر فیلم به ورطه تکرار و ســکون 
می افتد. درام دچار کش آمدگی می شــود و بدتر آنکه 
دیگر موقعیت های فیلم نامه به قصه تبدیل نمی شوند 
و فیلم مدام درجا می زند و ریتمی ایســتا پیدا می کند.  
فیلم نامه «دوئت» پتانسیل آن را داشته که واقعه های 
مهمی را شکل دهد یا دست کم همین وقایع را به شکل 
هوشمندانه تری جلو ببرد، اما این اتفاق نیفتاده است؛ 
مثلا اولین رویارویی مسعود با مینو می توانست بسیار 
پخته تر از شکل فعلی اش باشــد، دیالوگ های بهتری 
می توانست بین آنها شکل بگیرد و شاهد واکنش های 
غافلگیرکننده تری از سوی مینو باشیم. اما این سکانس 
در شکل فعلی اش هدر رفته است. ضمن آنکه برخی 
عناصــر و المان های فیلــم، نقش کاربــردی در درام 
ندارند. خانه قدیمیِ در حال نوســازیِ زوج اول، گرچه 
به لحاظ ســمبلیک می تواند دلالت گر رابطه قدیمی 
و ویران شــده مرد و نوســازی آن نمــادی از آغاز یک 
رابطه نو باشد، اما به طورکلی این حجم از تمرکز روی 
«خانه» کارکردی در درام ندارد و تنها به ازریتم افتادن 
فیلم منتهی می شود. ضمن آنکه فیلم از طولانی بودن 
بعضی ســکانس هایش لطمه خورده است. «دوئت» 
شاید ایده اولیه بکر و دست نخورده ای داشته باشد، اما 
همین ایده برای شکل گیری یک فیلم نامه بلند لاغر به 
نظر می رسد و آثار کم ملاتی اش را بر پیکره کلی فیلم 
می توان دید. درواقع بزنگاه های اخلاقی و احساسی ای 
کــه آدم های قصــه در آنها قــرار می گیرند پتانســیل 
چندانی بــرای خلق کنش ها و واکنش های مختلف و 
پرشاخ وبرگ کاراکترها ندارد و همین کم مایگی درام را 
دچار رکود کرده و امتیازهای خوب اجرائی فیلم را زیر 
ســایه منطق دراماتیکش مخدوش می کند.  «دوئت» 
اما اجرای تمیــز و شســته ورفته ای دارد. دکوپاژهای 
آن به نســبت فیلم اولی بــودن کارگردانــش دقیق و 
سنجیده اند و فیلم ســاز به فرم تصویری قابل اعتنایی 
دســت یافته اســت. از دیگر امتیازهــای فیلم، حفظ 
وحدت و یکدســتی لحن آن اســت به ایــن معنا که 
لحــن فیلم چندپاره  و فضــای درام نیز در طول روند 
پیشرفت آن دچار ازهم گسیختگی نمی شود، بااین حال 
رفته رفته فیلم نامه نقصان های خود را آشکار می کند 
و فقدان درام پردازی و قصه گویی در فیلم به چشــم 
می آید. سکون و سردی حاکم بر فضای فیلم موجب 
آن شده اســت تا بازی های درونی بازیگران آن بسیار 
باورپذیر از آب درآیند، ضمــن آنکه دانش در هدایت 
بازیگران خود کاملا مســلط عمل کرده اســت. علی 
مصفا شــبیه مصفای بســیاری از فیلم های دیگرش 
اســت؛ مصمم، متفکر و مملو از سکوتی که در پس 
آن حرف های بسیاری نهفته است. هدیه تهرانی یک 
دگردیســی ظریف درونی را در بــازی خود به نمایش 
می گــذارد که بجا و به اندازه اســت و نگار جواهریان 
این بار بازی درونی موجهی دارد که توداری و سکوت 
پرمعنای سپیده را خوب درآورده و از بازی های بیرونی 

او متمایز است.

دریچه

قطعه  گم شده
�تارا اســتادآقا: «من بدنــم را گم کــرده ام»، اولین 
انیمیشن بلند «ژرمی کلاپین» است که با همکاری گیوم 
لورنن، نویســنده  فیلم نامه  «سرگذشــت شگفت انگیز 
آمیلــی پولــن» نوشــته شــده و اقتباســی از رمــان
«Happy Hand» به قلم همین نویســنده است. فیلمِ 
« کلاپین» یک افسانه  شــهری مدرن درباره  سرنوشت، 
مقاومــت و بیگانگی اســت کــه لحظات عاشــقانه  
بی شــائبه ای را رقم می زند. «من بدنم را گم کرده ام»، 
در دو پیرنگ موازی روایت می شود. یکی از زبان دست 
جدا شده  نافل، جوان مراکشی مقیم فرانسه که سفری 
ادیســه وار برای رســیدن به صاحبش طــی می کند و 
دیگری داستان سرنوشت تراژیک نافل که با دو ترومای 
اساســی در زندگی اش همراه است. موسیقی تأثیرگذار 
«دن لوی» که اغلبِ صحنه های فیلم را کامل می کند، 
جولانگاه ســاخت اتمســفری اندوهنــاک و هم زمان 
باشــکوه است که خاصیتی تســکین دهنده و جادوئی 
دارد.  فیلــم در ابتــدا با ســکانس هایی متضــاد آغاز 
می شــود که درون مایه  فیلم نامه را در پیرنگی خلاصه 
آشــکار می کند. حادثه ای که در کارگاه چوب بُری برای 
نافل اتفاق می افتد و مگســی که مثل ســایه  مرگ در 
سرنوشــتی منحوس، گرد نافل و خانواده اش می گردد 
و با چشمانی خونین در حال بازی روی زمین خون آلود 
اســت و صحنه  بعد که کات می شــود بــه خاطره ای 
گرم و پرشــور از نافل و پدرش که ســعی دارد شــیوه  
به دام انداختــن یک مگــس را به نافــل آموزش دهد. 
جمله کنایی پدر که قاعده  بازی را به نافل یاد می دهد 
اما دشــواری آن را نیز گوشــزد می کند و اینکه همیشه 
نمی توان در این بازی برنده بود، همچون یک پیشگویی 
و نصیحتــی غبار آلود و دردآور جلوه می کند که باز هم 
نافل بی توجه و حواس پــرت را گرفتار می کند و باعث 
می شــود در این مبارزه  پایانی نیز بازنده باشد. بازنده ای 
زیرک که ســرانجام حقــه ای هوشــمندانه و خلاقانه 
برای مبارزه با مگس (که نمادی از زندگی، سرنوشــت 
و بحران هایش) اســت، کشــف می کنــد. حقه ای که 
خطر کردن، شــجاعت و برخلاف نظــم راکد و ملال آور 
زندگــی روزمره عمل کردن اســت. گرچه نافل در پایان 
قطعــه ای از وجودش (دســت) و تکــه ای از روحش 
(گابریــل) را از دســت می دهــد، اما می توانــد بر پایه  
شخصیت غیر قابل پیش بینی و مبتکرش راه های رهایی 
ریسک پذیرانه اش را طراحی کند و از چنگال سرنوشت 
محتوم زهرآگینش بگریــزد.  «من بدنم را گم کرده ام» 
درباره  زندگی انتخاب نشــده  شــخصی است که سعی 
دارد خودش را فارغ از هر واقعه  اثر گذار بیرونی ای کامل 
کند. آنچه او را در این مسیر یاری می دهد، عنصر پویای 
عشــق است که نافل را از شخصیتی ایستا و منفعل به 
شخصیتی دینامیک و پویا تبدیل می کند. اگرچه گابریل 
در قامت فم فاتال فیلم های نوآر مطرح می شــود اما 
شــخصیتی متحول کننده و الهام بخش اســت. شیوه  
ورود شــخصیت گابریل به فیلم و آشــنایی اش با نافل 
کــه از طریق صــدای او انجام می شــود، یک آشــنایی 
زیبا و کلاســیک و هم زمان مدرن اســت کــه با عنصر 
تصادف همراه اســت. یکی از نقــاط قوت فیلم، پرهیز 
نویســنده و کارگردان از سانتی مانتالیســم رایج چنین 
پیرنگ هایی است، به گونه ای که در طول فیلم مخاطب 
هرگز ترحمی اغراق شــده نســبت به نافل و سرنوشت 
تراژیکش احساس نمی کند.  در سکانس های ابتدایی، 
شــاهد کودکی گرم و شــاد نافل هستیم که به خوبی و 
تکین فضاســازی شده اســت. خاطرات محو و سیاه و 
ســفیدی از نافل به تصویر کشیده می شود که همچون 
فضاهایــی فانتزی و رؤیاوار، کشــف جهان هســتی را 
ازطریق  دست نافل و ضبط صداهای محیط پیرامونش 
تداعی می کند. صحنه هایی نوســتالژیک و امن که بعد 
از بازگشــت به صحنه پارک شدن موتورسیکلت مقابل 
پیتزافروشی و مواجه شدن با نافلی که قرار بود پیانیست 
و فضانورد شــود، در حالی که یک بیرون بَر غذاســت، 
مخاطب را وارد یک فانتزی حقیقی می کند؛ فانتزی ای 
که نوعی مکانیسم تدافعی است و وظیفه اش همواره 
پوشــاندن شــکاف یا حفــره ای معین اســت، زمانی 
به دنیای شــخصیت وارد می شــود که شخصیت از 
مواجه شــدن با واقعیت هولناک زندگــی اش ناتوان 
اســت و با پناه بردن بــه آن درصدد به  دســت آوردن 
رضایت درونی و امنیت اســت. اما در صحنه  فوق در 
فرمی دیالکتیک، برشــی حقیقی از یک زندگی موفق 
اســت که به فانتزی تبدیل می شــود و ما را در ادامه 
با زندگی سرد و تیره  نافل در واقعیت مواجه می کند. 
شــیوه ای منحصربه فرد و آشنایی زدایی شده از کارکرد 
فانتزی که کاپلین در بستر فیلمیک فرم روایی فیلمش 
نشانه گذاری می کند.  «من بدنم را گم کرده ام»، روایتی 
سوررئالیستی از جدا شدن اجزای یک کل معنادار است 
که در قالب مفاهیم عمیق زندگی مثل خانواده، عشق 
و اعضای بدن روایت می شــود. تکه هایی جدا شــده 
از یــک روح که برای همیشــه از دســت می رود و در 
قالب عشــق آشکار می شــود. در زندگی هر یک از ما، 
همواره قطعاتی جدا شــده وجود دارند که در بخش 
درونی و نامرئی روحمان پنهان می شوند تا زخم هایی 
کهنه و احساســاتی از دســت رفته، تا ابد ریشــه های 
سســت روح را محکــم و آرام آرام آن را تنــاور کنند. 
دست نافل که در ابتدا با عکس العمل های رئالیستی 
همچون لمس کردن حلزون هــا، گرفتن میکروفون و 
صدف های دریایی همراه اســت، بعد از جدا شــدن از 
کالبد اصلی اش، به نمادی اســتعاری تبدیل می شود 
که با برخورداری از احساسات شگرف انسانی که هنوز 
زنده اســت، ارتباطی ژرف با روح، وجدان و خویشتن 
خــود دارد.  «مــن بدنم را گــم کرده ام»، افســانه ای 
مسحور کننده است که در ناخودآگاه مانند یک فانتزی 
اندوهنــاک و پراگماتیســتی یا رؤیایی قابل دســترس 
عمل می کند که برای گریز از واقعیت رنج آور زندگی، 

می توان به آن اتکا کرد و امیدوار بود. 

سینماى جهان
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تابه حال  نجم»  «هانی  هنر:  گروه 
ســبک  از  نمایشــگاه  هشــت 
ایــران  در  آرت»  «دودلینــگ 
Doo- اســت.  کــرده  برگــزار 
هنری   Doodle Art یــا   dling
سرگرم  کننده اســت که در کشور 
ما کمتــر به آن پرداخته شــده.
دودلینگ، نوعی طراحی اســت 
کــه در آن هنرمند تلاش می کند 
افکار خود و آنچه ذهن شلوغش 
را به هم ریختــه، در طرح هایی 
تصویــر  بــه  برهــم  و  درهــم 

درآورد.با این نــگاه با هانی نجــم گفت وگو کردیم : 

«دودلینگ آرت» چیست؟  �
نوعی تمرین خط خطی کردن است با پشتیبانی عقل و 
نه فقط شــهود. فرد ابتدا به هر طریقــی که می تواند باید 
تمرکز کند. خط خطی کردن به دستان شما اجازه می دهد 
تا تکانه هاى ذهنی شــما را دنبال کننــد. بنا بر این بهترین 
حالت هنگامی اســت که بتوانید به یک خلسه ملایم فرو 
روید و فارغ از ذهن هوشــیار خود شــوید. در ادبیات، این 
کار را «نوشتن اتوماتیک» می نامند. تفاوت «خط خطی» با 
«نوشــتن اتوماتیک» این است که نوشتن اتوماتیک، بیشتر 
گرایش به تمرکز روی کلمات متوالی دارد. در خط خطی 
ما می خواهیم صرفا ذهن ناهوشیار را به یک شیوه خیالی 
به کار بگیریــم و تصاویری را که از ناخودآگاه به ســطح 
می آیند، ثبت کنیم. هنگامی که خط خطی به پایان رسید، 
برای مدتی کاغذ را کنار بگذارید. بعد از آرام شــدن به آن 
نگاهی بیندازید. کم کم احساسات جدید یا ایده هایی نو از 
آن دریافت خواهید کرد؛ حتی ممکن اســت ساختارهایی 
حقیقی در خط خطی های خود پیدا کنید که در  این صورت 
احتمالا به  طور ناخودآگاه راه حل مشکل تان را به صورت 
یک ســاختار طراحی کرده اید. در این مرحله خط خطی ها 
بــه «دودلینگ» ارتقا پیــدا می کنند. وقتــی دودلینگ به 
عادت روزمره تبدیل شــود و از فرایند گنگ و سرگشــتگی 
خارج شــود، گویی فرد نیز از سرگشتگی رها شده و کمتر 
دچار حالات روحی نامعلوم می شود. کنترل بر روحیات و 
مدیریت بر روان شخصی، از ویژگی های انسان آگاه دوران 
جدید اســت. نکته بســیار مهم این اســت که در مرحله 
خط خطی، فرد تحت تأثیر ضمیر ناهوشــیار است؛ اما در 
«دودلینگ» فرد با تسلط بیشتر بر خویشتن خویش، از منبع 

لایزال ضمیر ناهوشیار به عنوان ماده خام بهره می گیرد.  
 ارتباط دودلینگ با ناخودآگاه چیست؟  �

دودلینــگ بیانی بصــری از حالتی ناخودآگاه اســت 
که قدرت پنهــان ذهن ناخودآگاه را بــه صورت نمادین 
آزاد می کنــد. دودلینــگ به عنوان یــک روش جذاب در 
تصویرگرى، منبعی بکر و خاص است که تاکنون به  طور 
جدى و کاربردى از آن اســتفاده نشــده است و چنانچه 
در زمینه هــاى تحقیقاتــی مختلــف از جملــه عملکرد 
مغــز و مطالعات تصویرى از آن اســتفاده شــود، نتایج 
منحصر به فــردى را در بــر خواهد داشــت. دودلینگ در 

هنر درمانی نیز می تواند کاربرد داشته باشد.
 پس دودلینگ نوعی زبان تصویرى است؟  �

پیکاسو می گوید ۵۰ ســال طول کشید تا توانستم مثل 
کودکان نقاشی کنم یا مارک شاگال که توصیه می کند براى 
یک بار هم که شده به کودکی خودتان بازگردید. تحقیقاتی 
در دانشــگاه کمبریج از سوی جســیکا کانی در سال ۲۰۱۱ 
انجام شــد و کودکانی را دعوت کردند تا با انگشــت روی 

دیوار نقاشــی کنند و این نقاشی ها 
Rouffig- با نقاشی هاى روی دیوار
nac روفیگنــاک (غــار صد ماموت 
که مربوط به ۱۳ هزار ســال پیش 
هســت) مقایســه کردند و دیدند  
نقاشــی کودکان با بداهگی شروع 
شده و با انســجام و هدف بیشتری 
ادامه پیدا کرده است. می توان گفت 
پیشینه  روفیگناک،  غار  نقاشی هاى 
کودکان امروزى است که به همین 
شیوه از ســنین سه تا هفت سالگی 

مشغول نقاشی هستند. 
� تفــاوت «خط خطی» ، «دودلینــگ» و «طراحی 

اتوماتیک» چیست؟ 
خط خطی شــاید ابتدایی ترین شــکل علامت گذاری یا 
«نقاشی» است که در نقاشــی های اولیه و کودکان نقشی 
ســازنده بازى می کنــد. در حالــی که «دودلینــگ» هنوز 
یک پدیده گســترده اســت، دغدغه اى عمدتا بزرگ سالانه 
محســوب می شــود که معمولا  در جلسات یا تماس های 
تلفنی بــا ذهنیــت غیابی (بی پــروا) تولید می شــود. اما 
«طراحــی اتوماتیــک» یــک شــیوه ابداعی نمایشــی تر و 
مفصل تر است که در حالتی شبیه به خلسه (سرگشتگی) 
انجام و گاهی در ملأعام اجرا می شــود. کســانی که مانند 
خط خطی و دودلینگ، درگیر آن می شوند، لزوما هنرمندان 
آموزش دیده اى نیستند، اما نتایج می تواند حیرت انگیز باشد. 
به دلیل ماهیت خودجوش و ابتکار، هر یک از این سه شیوه 
نقاشی از سوی هنرمندان مدرن اتخاذ و اقتباس شده است. 

 آثار مشهور «دودلینگ» متعلق به کیست؟ �
بنابــر بررســی هــای «دیویــد گرینبــرگ» از بین ٤٤ 
رئیس جمهورهــاى آمریکا، ۲٦ نفر در جلســات خود از 
«دودلینگ» اســتفاده می کردند.ازشخصیت هاى مشهور 
می توان از الٓبرشــت دورِر، داستایوفســکی، «دســیروس 
اراسموس»تا افراد ناشــناس قرن ۱٦میلادی و... نام برد 
که  دودلینگ هاى آنها «ارنست گامبریج»،  مورخ مشهور 
هنر  را در مطالعات رسمی و معتبرش مسحور و شیفته 

کرده بود. 
 آیا «دودلینگ آرت» انواع مختلفی دارد؟  �

بله. پنج نوع مختلف دارد. Zentangle روش هندسی 
اســت که یک راهب بودایی آن را ابداع کرد که  بر اساس 
مکتب «ذن» و «مدیتیشــن» انجام می شــود. از یک نظم 
ازپیش تعیین شــده شــکل می گیرد و به نوعــی آگاهانه 
اســت.   Zendoodling  ریشه در zentangle دارد ولی از 
نظم هندســی خارج شده و بیشتر به سمت doodling و 
 Stendoodling .خطوط ناخودآگاه گرایش پیدا می کنــد
ابتدا شــابلونی را درســت می کنید و بر اســاس شابلون 
اولیه و تکرار آن طرح شــکل می گیرد. Mandalas  ریشه 
در زبان سانسکریت دارد به معنای دایره که قدیمی ترین 
روش مدیتیشــن بوده . تفاوت آن با بقیه در این است که 
از رنگ استفاده می شــود و هر رنگ  هم مفهوم خاصی 
دارد. Doodle Art اگر جزء این چهار دســته نباشــد، جزء 
«دودلینگ» است و در انگلیســی به کسی که وقتش  را 
هدر می دهد، معنی می شود. سبک و فرم خاصی ندارد. 
اغلب به عنوان یک هنر غیــرارادی و بدون فکر توصیف 
می شــود که این توصیف شایســته این هنر نیست! چون 
برعکس تمرکز ایجــاد می کند. «دودلینــگ آرت» لزوما  
یک پیگیرى بدون فکر نیست. چون نظم، انضباط و لذت 
خاصی پشــت هر طرح وجود دارد که در ابتدا به صورت 
ناخودآگاه شکل گرفته است.                                                                         

گروه هنر: احمد عرب بیگی، هنرمند مجسمه ســاز، از 
آماده شدن مجسمه عباس کیارستمی برای نصب در 

زیر تک درخت معروف خبر داد.
احمــد  پــروژه،  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 

عرب بیگی درباره مجسمه عباس کیارستمی گفت: 
«خوشــبختانه ســاخت مجســمه زنده یــاد عباس 
کیارستمی تمام شــده و قرار است به  زودی در زیر 

تک درخت معروف نصب شود».
عرب بیگی بیان کــرد: «از همان ابتــدا زمانی که 
مهدی شــادی زاده ســاخت مجســمه این کارگردان 
بزرگ را به من پیشــنهاد کرد، بــا علاقه زیاد پذیرفتم. 
در ابتدا یک ســری طرح زدم و بعــد از برنامه ریزی و 
هم فکری طــرح نهایی مورد تأیید قرار گرفت. تمامی 
کارها و حتی ایده هم توسط مهدی شادی زاده انجام 
شد که به نظر من انتخاب مناسبی برای این مجسمه 
بود». این مجسمه ساز عنوان کرد: «مهم ترین موضوع 
این بود که تصمیم گرفتیم کار خیلی شلوغ نباشد، به 
همین دلیل چندین بار برای دیدن تک درخت رفتیم و 
همه جوانب را مورد بررســی قــرار دادیم؛ در نهایت 

مجسمه ساخته شد که این مجسمه شامل دو دست، 
دوربین عکاسی و یک عینک است».

در پایــان او عنوان کرد: «جنس اثر، بتون گلاســه 
ســنگ و ابعاد آن یك در یك اندازه طبیعی است که 
نصب قطعات و نصب روی پایه دو روز گذشته انجام 
شــد و این مجســمه آماده نصــب در زیر تک درخت 
است». عباس کیارســتمی، زاده ۱ تیر ۱۳۱۹ تهران در 
تیرماه ســال ۱۳۹۵ برای درمان راهی فرانســه شد و 
سرانجام روز ۱۴ تیر در یکی از بیمارستان های فرانسه 
درگذشــت. علت فوت خطای پزشکی عنوان شد. در 
کتاب «مرگ و دیگر هیچ» که توسط بهمن کیارستمی 
و به کوشش نشــر نظر منتشر شده، دست نوشته های 
عباس کیارســتمی در ســال ۱۳۷۶ و با خط خودش 
منتشــر شــده اند. در ابتدای این کتاب شعری هایکو 
از عباس کیارســتمی آورده شــده: «مــن می خواهم 

با مرگ خــود بمیرم، نه با مرگ پزشــکی»، اما علت 
مرگ کیارســتمی نشــان می دهد که او به این آرزوی 
دیرینه اش نرسیده  اســت. او تیرماه ۱۳۹۵ در لواسان 

به خاک سپرده شد. 

رونمایى و نصب مجسمه عباس کیارستمى

گفت وگو  با  هانی نجم درباره «دودلینگ آرت» در ایران
بیانی بصری  از حالتی ناخودآگاه

 گفت وگو  با  «ایرج شافعی» به بهانه نمایشگاه در گالری «طراحی هنر»
دقیق تر  به گذشته نگاه  کنیم

گروه هنر: نقاشی، نقشی است 
که به دســت نقاش کشــیده 
می شــود. اینکه نقــش چه و 
نقاش چه کســی باشد، است 
که در دنیای هنر شاخص و نام 
به وجود  ســبک ها  می آفریند، 
و  خاص  مخاطــب  می آورد، 
عام دارد و شــاگردانی در پی 
هنرمندی  شــافعی  ایرج  آن. 
است که از شاگردی استادانی 
مانند آیدین آغداشــلو شروع 
از  نقش هایی  انتخــاب  بــا  و 

گذشــته، فرهنگ و تاریخ راه خــود را پیدا کرده و 
اکنــون پس از ۳۵ ســال قلــم زدن و تدریس به 
شاگردان بی شمارش، پاســدار فرهنگ و هنر این 
مرز و بوم  شــده اســت.نکته جالب این است که 
اغلب کارهــای او مورد اســتقبال مخاطبان قرار 
گرفتــه و خریداری می شــود. به بهانــه برگزاری 
نوزدهمین نمایشــگاه انفرادی در گالری «طراحی 

هنر» با او گفت وگو کردیم:

�   به نظر شما، چه عواملی در آفرینش یک اثر 
هنری دخیل هستند؟

برای اینکه یک اثر به وجود بیاید، همه شرایط  
اجتماعی، فرهنگی و... دخیل هستند. اخباری که 
از وضعیت خود و دنیا می شنویم، همه و همه در 
نقاش تأثیرگذار اســت و موجب می شود سبک و 

سیاق او شکل بگیرد.
�   شما برای رســیدن به آرامش و تصویر اثر، 

میان این همه خبر چه می کنید؟
من آتلیه نشین هستم. کمتر در محیط هایی جز 
آتلیه رفت وآمد دارم و عموما  هنگام کار موسیقی 
گــوش می کنم. موســیقی اصیل ایرانــی به کار و 

سبک من خیلی کمک می کند.
�   در نقاشــی های شما گذشته در ابعادی گاه 
خارج از عرف های معمول تصویر می شــود. با 
این ابعاد در تابلــو و نقش به دنبال چه چیزی 

در گذشته هستید؟
بیشتر نقاشــی های من به نوستالژی ایرانی در 
دوره های صفــوی و قاجاری بر می گردد؛ صحبت 
از زیباتریــن چیزهایی که می توانیم ببینیم. شــاید 
خیلی از همکاران و اســتادان من درباره «نیستی» 
کار کرده اند. ولی من می گویم بهتر اســت بیشتر، 
بهتر و دقیق تر به گذشته نگاه کنیم. بعضی مواقع 
من جعبه ای که ابعاد هفت تا هشــت سانتی متر 
است را در یک متر کشیدم، برای اینکه دیده شود، 

ببینیم. 
نگاه کنیــم، تاریخ مان را کوچک نــگاه نکنیم. 
چیزهــای زیبا و درجه یک هســت که می تواند به 
همه ما امیدواری دهد، بیشتر آثار پرداختن به این 

موضوع است. 
ابعاد، شکل و سبک همه کارها محصول نگاه، 
عمق و شــیوه تفکر همان لحظه و آن من  است. 
ممکن اســت یک کار در ذهن من در ۱۰ ســانت یا 
حتی ســه متر تصویر شــود پس قطعا تابلو باید 
در همان ابعاد باشــد و هیچ وقت در این مســئله 
عقب نشینی نکردم یا محدود به شرایطی تغییری 

را نپذیرفتم.

به عرف  �نظر مخاطبی کــه 
و انــدازه عادت کــرده یا کلا 

مخاطب عام چیست؟
نوع  تابلوهایــم  همــه  در 
نگاه و تفکر من جاری اســت 
و بــه نظــر من، هر کســی در 
عالم هنر، هنگامی که خودش 
باشــد، مخاطــب و علاقه مند 

پیدا می کند.
 هنرمنــد زمانی کارش هنر 
اســت که فقط بــرای ایده و 
تفکــر خود کار کنــد. من جزء 
معــدود نقاش هایی هســتم که در این ۳۵ ســال 
چهار الی پنج بار سبک نقاشی هایم را عوض کردم 

و هر بار مخاطبان خود را داشته ام.
�   شــما در دوره ای شاگرد اســتادانی مانند 
آیدین آغداشلو بودید و الان در کسوت استادی 
که خود شاگردانی دارد. چه تفاوت هایی میان 

این دو دوره می بینید؟
مــا در آن ســال ها خیلــی ســختی و ریاضت 
کشیدیم. علاوه بر نقاشی، برای درک تکنیک بالای 
این استادان و برای شناخت و آگاهی از گستردگی 
و بزرگی هنر و رســیدن به تفکر هنری، اشــعار و 
کتاب هــا خواندیم، فیلم ها دیدیم و موســیقی ها 
شنیدیم. امیدوارم برای نسل جدید هم  همین طور 

باشد.
�    توصیه شــما بــرای ورود علاقه مندان به 

دنیای نقاشی چیست؟
به نظرم برای ورود به نقاشی، اولین، مهم ترین 
و اصلی ترین موضوع این است که فرد برای تفکر 
خــود ارزش قائل باشــد و آن را پرورش دهد. هر 
چیزی کــه دارد و می داند را کافی نداند. باید فکر 
تکمیل و گسترش یابد، کار کند و آن وقت است که 
آن فرد، مخاطب خود را پیدا می کند و  به هنرمند 

تبدیل می شود.
�   نگاه مسئولان  به آثار و سبک شما چیست؟
به علت نوع و سبک من که اغلب زمینه ایرانی 
و فرهنگی دارد، در بسیاری از نمایشگاه ها، ادارات 
و بخش هــای دولتی که به هر نحــو آثاری از من 

بوده است،  استقبال شده است.
�   درباره نمایشگاه طبیعت بی جان که برگزار 

شد، آثار و سبک حاکم بر آن چه بود؟
این نمایشــگاه نوزدهمین نمایشــگاه انفرادی 
من اســت. نوع نقاشی ها رئالیســتی اند که حس 

سوررئال دارد. 
بیشــتر هم درباره متریال هــا و پس زمینه های 
ایرانی قدیمی است. در کل اگر کسی دوست دارد 
کمی هنرهــای قدیم ایران را که بــا امروز ترکیب 
شده است ببیند، فکر می کنم نمایشگاه بدی نبود.

�   دلیل اینکه همه آثار شما در همان روزهای 
ابتدایی فروش می رود، چیست؟

نمی دانــم! شــاید من خوب کشــیدم و به من 
محبت دارنــد ولی قطعا دلیل اینکه کاری فروش 
می رود، این اســت که مخاطبان، کلکسیونرها و... 
می توانند با آن اثر ارتباط برقرار کنند و فکر می کنم 
این ارتباط برای آثــار من، از خریداران در خارج از 
ایران تا کســانی که داخل هستند، برقرارکردن یک 

حس نوستالژیک با کارها بوده است.

تبریک کانون  کارگردانان به آبیار
�گــروه هنر:  در پــی اهدای جایزه زنــان برتر جهان 
اسلام به نرگس آبیار، کانون کارگردانان سینمای ایران 
به این فیلم ساز تبریک گفت. به گزارش روابط عمومی 
کانون کارگردانان، در متن این پیام آمده است:«سرکار 
خانــم نرگــس آبیار؛ کســب جایزه زنــان برتر جهان 
اســلام و دریافت نشــان زنان راهبر ۲۰۲۰ را به شــما 
تبریک  می گوییم. این جایزه موفقیتی است برای زنان 
کشــورمان که هــر روز بیش از پیــش تلاش می کنند 
محدودیت هــا را کنار بزنند. امیدواریم در این مســیر 
شاهد موفقیت تمامی سینماگران زن فارغ از هرگونه 
نگاهی باشــیم». نرگس آبیار، هنرمندفیلم ساز که در 
کارنامه هنری اش ســاخت آثاری مانند «شبی که ماه 
کامل شد»، «نفس»، «شیار ۱۴۳» و ... را دارد، سه شنبه، 
۲۹ بهمن، در پاکســتان جایزه بخش بین المللی زنان 

راهبر را در مراسمی ویژه دریافت کرد.
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